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  چكيده
يكي از انواع مهم تجربة ديني است كه صاحبانش آن را به يقين رسيدن ناگهـاني، الهـام،   ) الهامي(هاي وحياني  تجربه

 :هـا عبارتنـد از   مشخصة اين تجربه  از نظر ديويس علايم .نامند وحي، روشنگري، مشاهده عرفاني و بارقة بصيرت مي
. 3 طريق استدلال يا ادراك حسـي؛  دستيابي به معرفتي جديد از غير. 2 مدت بودن در غالب موارد؛ ناگهاني و كوتاه. 1

 همراهي با يقين مطلق؛. 4 آسا و رگبارگونه در غالب موارد؛ دريافت اين معرفت از سوي عاملي بيروني به نحوي سيل
كوشد ضمن ارائة دقيق آنچه ديويس از منظر فلسفة دين مسـيحي   اين مقاله مي .بودن در بسياري موارد بيان ناپذير. 5

در اين مطالعـة   .هاي ديني بيان كرده، آراي او را از ديدگاه عرفان اسلامي نقد و بررسي كند دربارة اين دسته از تجربه
ياني ناميده است، با آنچـه در عرفـان اسـلامي كشـف     شود، آنچه ديويس تجربة ديني وح تطبيقي و انتقادي معلوم مي

. تر بررسي شـده اسـت   تر و دقيق اي عميق گونه شود، ارتباطي تنگاتنگ دارد و در منابع عرفاني ما به معنوي خوانده مي
هاي اساسي اين دو، از جمله نكاتي است  تمايز ميان وحي رسالي با ديگر مصاديق تجربة ديني وحياني و بيان تفاوت

  .ه مورد توجه خاص عارفان مسلمان بوده استك
  

  هاي كليدي واژه
  .تجربة ديني، تجربة وحياني، عرفان اسلامي، كشف و شهود، كشف معنوي، ديويس 
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  مقدمه
رويـداد نفسـانيِ   «مقصود از تجربه در اين بحـث،  

به معناي پديد [تقريباً تاريخمندي ] روحي و رواني[=
كه صـاحب تجربـه آن    است] آمده در زماني مشخص

» گذرانـد و تـا حـدي از آن آگـاه اسـت      را از سر مـي 
(Davis, 1989:19) . دينـي، در تمـايز بـا     و اما تجربـة

ديگر انواع تجربـه، از قبيـل تجربـة اخلاقـي، تجربـة      
ــه ــة حســي، تجرب اي اســت كــه  زيباشــناختي و تجرب

كــم از نظــر  اي برجســته و چشــمگير دســت گونــه بــه
صـاحبان تجربـه   «. اي ديني دارد صاحب تجربه، صبغه
هاي خود را، بـه جهـت محتـواي     گاه برخي از تجربه

هـا در آن   اي كـه آن تجربـه   ديني آنها يا موقعيت ديني
داننـد ـ ماننـد مشـاهده يـا       دهنـد، دينـي مـي    رخ مـي 
اي كه محتوايي ديني دارد، يا احساس آرامشي  مكاشفه

» آيد يكه در حال نيايش يا اجراي عشاي رباني پديد م
(ibid: 30)     اما موقعيـت و فضـايي كـه تجربـه در آن ،
شود، به تنهايي براي دينـي نمـودن آن كـافي     واقع مي

نيست؛ براي مثال، احساس خارشي را كـه در ضـمن   
اي ديني به  توان تجربه آيد، نمي نيايش در بدن پديد مي

  .شمار آورد
هـاي دينـي را از    ارائه مـرز مشخصـي كـه تجربـه    

هـايي   خص سازد، همـواره بـا دشـواري   ديني مش غير
انـد   رو، برخي تـرجيح داده  مواجه بوده است، و از اين

دينـي،    به جاي ارائة تعريفي جـامع و مـانع از تجربـة   
. هاي هر يك را بررسي كنند انواع آن را بيان و ويژگي

ديويس نيز در پـژوهش عميـق و دقيـق خـود همـين      
نة تجربـة  شيوه را پيش گرفته و با بيـان انـواع ششـگا   

حســي، تجربــة  شــبه  تفســيري، تجربــة  تجربــة(دينــي 
ــة    ــوي و تجرب ــة مين ــاگر، تجرب ــة احي ــاني، تجرب وحي

ــاني ــروي  ) عرف ــي و ني ــيده اســت ارزش معرفت كوش

كنندگي آنها را نسبت به حقايقي بيرون از ادراك  اثبات
  .متعارف آدمي نشان دهد

در ايــن مقالــه، ابتــدا ديــدگاه وي را درخصــوص 
و ســپس آن را از منظــر  1ي وحيــاني نقــلدينــ  تجربــة

كنــيم تــا گــامي  عرفــان اســلامي نقــد و بررســي مــي
براي مطالعات تطبيقي و انتقادي در ) چند كوچك هر(

  .زمينه انديشه اسلامي و مسيحي برداشته باشيم
  
  هاي وحياني از ديدگاه ديويس تجربه
هـاي دينـي آنچـه را صـاحبان      دسته از تجربه  اين

 4وحــي، 3ناگهــاني، الهــام، 2رســيدنِتجربــه بــه يقــين 
ــاني« 5روشــنگري، ــة بصــيرت »مشــاهدة عرف ، و بارق

رسـد كـه ايـن     نظر مـي  گاه به. گيرد ميبر نامند، در مي
آورنـد، و   ها ناگهان بر صاحب تجربه هجوم مي تجربه

سـازد، همـراه    با ويژگي ديگري كـه تجربـه را دينـي    
» نـي دي  تجربـة «نيستند، كه در اين موارد آنچـه سـبب   

شود، محتـواي دينـي آنهاسـت؛ ولـي در      بودنِ آنها مي
  يك تجربة» وحيانيِ«ها عنصر  بيشترِ موارد، اين تجربه

  علايـم . انـد  عرفـاني   اي تجربـه  غالبـاً   تر  ـ ديني پيچيده
 -1: هاي وحيـاني از ايـن قـرار اسـت     مشخّصة تجربه

اند، اگرچه ممكـن اسـت    مدت معمولاً ناگهاني و كوتاه
) هاي تغيير دين ويژه در مورد تجربه به(آنها  پيامدهاي

نظـر صـاحب تجربـه،     بـه  -2يك عمر بـاقي بمانـد؛   
دست آمـده،   جديد بدون واسطه به شدة معرفت ادعا

معمــولاً  -3نــه از طريــق اســتدلال يــا ادراك حســي؛ 
جديـد را   شـدة  نظر صاحب تجربه، معرفـت ادعـا   به

هـا   سـتعاره ا(» گونـه  رگبار«يا » آسا سيل«عاملي بيروني 
با يقين » ها وحي« -4ريخته است؛  بر او فرو) فراوانند

از يقينـي كـه بـا ادراك      مطلق، حتي از جهـاتي بـيش  
شـود   غالباً ادعا مي -5حسي ملازم است، همراهند؛ و 
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تـوان در قالـب    دست آمده را نمـي  هاي به كه بصيرت
  .الفاظ بيان كرد
چند تهـذيبِ نفـس    هاي ديني شرقي، هر  در سنت

يا نجـات   6ترين مانع رهايي لازم است، اما آنچه بزرگ
هـاي   تجربـه «. اسـت  7آيـد، همانـا جهـل    شمار مي به

 8هاي خداناگرايانه ويژه در سنت غالباً ـ به » روشنگرانه
بودا ـ مقصد جستجوي عرفاني و آغاز يك    مانند آيين

. تـي . دي. شـوند  دانسته مي» حقيقي«زندگي جديد و 
را  10بوديســت از ســاتوري  زِن  تجربــة 9ســوزوكي

  :كند گونه توصيف مي اين
ساتوري عبارت اسـت از آشـكار شـدن ناگهـاني     

از آن غيرقابل تصور  حقيقتي جديد براي ذهن كه پيش
ساتوري يك فروپاشي ذهني است كه پس . بوده است

از روي هــم انباشــته شــدن مــواد عقلــي و اســتدلالي 
باشــتگي وقتــي ايــن ان. دهــد فــراوان، ناگهــان رخ مــي

حـدي از ثبـات رسـيد و كـلّ عمـارت در آسـتانة        به
سقوط قرار گرفت، آنگاه بنگـر كـه افقـي تـازه بـراي      

ساتوري از لحاظ .  ...شود هاي كامل گشوده مي بررسي
ديني، تولدّي است دوباره، و از لحاظ عقلي، دسـتيابي  

  .(Suzuki, 1959: 95)به ديدگاهي تازه 
آشــوبيِ ايــن هــاي وحيــاني بــه شهر تجربــه  همــة

عرفاني نيستند، اما البتـّه همـة   » هاي روشنگرانة تجربه«
  بـودن  واسـطه بـودن و يقينـي     آنها در دو ويژگـيِ بـي  

  :كند كه گزارش مي 11فيلو. اند مشترك
گاهي اوقات كه من با ذهن خالي به سـراغ كـارم   

اي نـامرئي   گونـه  ام؛ تصورات به ام، ناگهان پر شده رفته
، و از بـالا بـه مـن القـا      ريختـه  روآسا بر سـرم ف ـ  سيل
، زيـرا از آن پـس مـن نـوعي تـوانگري در      ...انـد  شده

در ... از نور، بصيرتي بسـيار نافـذ    تفسير، برخورداري
ام كـه بـر ذهـن مـن تـأثيري ماننـد تـأثير         خود ديـده 

 ,James)روشنترين مشـهود بصـري بـر چشـم دارد     

1977, p.460).  
كنـد كـه ايـن     قديسه ترِسـا نيـز مؤكـداً بيـان مـي     

ــي مــي  بصــيرت ــع الهــي بيرون ــا از يــك منب ــد،  ه آين
» ترين مشـهود بصـري   روشن«اند، و حتيّ از  واسطه بي

  :ندتر  نيز يقيني
پروردگار خواسته است كه اين معرفـت چنـان در   

حك شود كـه نتـوان در آن ترديـد كـرد،       عمق فاهمه
توان در شهادت چشم خود ترديـد   گونه كه نمي همان

لكه اين ترديد دوم آسانتر است، زيرا ما گاهي كرد ـ ب 
ل كـرده     دهيم كه آنچـه را مـي   احتمال مي بينـيم، تخيـ

درحالي كه در اينجا، اگرچه ممكن اسـت ايـن     باشيم،
به ذهن خطور كند، ولي چنان يقين   احتمال يك لحظه

كــاملي در كــار اســت، كــه شــك و ترديــد را تــواني 
خواهـد   نچـه را مـي  خدا در عمق جـان، آ .  ...ماند نمي

گويي غذا وارد معدة ما .  ...سازد نفس دريابد وارد مي
كه ما آن را خورده باشيم يا بدانيم  شده است، بدون آن
 ,Teresa, 1946)ما رسـيده اسـت     كه چگونه به معدة

vol. 1:172).  
گويـد كـه ايـن     دهندگان هاردي مـي  يكي از پاسخ

اوت بـا معرفـت   اي كاملاً متف ـ گونه به دانستن«معرفت 
اي  ؛ و چنين عقيـده (Hardy, 1979:109)است » عقلي

اين احسـاسِ  . هر جا كه دين در كار است وجود دارد
هـاي وحيـاني نيسـت؛     يقين، البته منحصـر بـه تجربـه   

يك حضور مقدس   هايي از قبيل تجربة گزارش تجربه
نوعـاً بـا همـين احسـاس     » وحـدت «عرفاني   و تجربة

  .اطمينان همراه است
شود كه در اين شيوة  دقيقاً همان چيزي كه ادعا مي

شـود انحـاي    آور، براي شخص معلوم مـي  كاملاً يقين
گـويي، وحـي، يـا     ممكن اسـت پـيش  : گوناگون دارد
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بصيرت دينيِ روشن و به آسـاني قابـل بيـاني باشـد؛     
ممكن است چيزي چنان فراگير و بنيـادين باشـد كـه    

شكل گـردد؛  صاحب تجربه در بيان آن سخت دچار م
  ممكن است ادعاي ـ آشكارا باطلِ ـ داشتنِ علم مطلق  

دهنـدگان   گونه كه در مورد يكي از پاسـخ  باشد، همان
توانم هر  دانستم كه مي من مي«  :هاردي كه نوشته است

مسأله يا مشكلي را كه بر من عرضه شود، هـر انـدازه   
ــم  ــخ ده ــد، پاس ــرنج باش ــم (Ibid:56)» بغ ــه چش ، ب

گاهي ممكن است صاحبان تجربه احسـاس  . خورد مي
را داشته باشند، و سپس بيشـترِ عمـر   » چيز  فهم همه«

ترِ آنچه در آن  خود را وقف كوشش براي شرح مفصل
  :اند، سازند كوتاه فهميده  لحظة
هاي  رسيد نور شديدي از درون، انديشه نظر مي  به

احساس باشكوه واصـل شـدن   . مرا روشن كرده است
چنان از لذتّ سرشار بودم كه گويي . ادبه من دست د

ناگهـان  . ام اكنون راز صلح جهاني را كشف كـرده   هم
از آن . دانم دانستم چه مي طُرفه آن بود كه نمي. دانستم

  .(Ibid:110)ام  به بعد درصدد شرح آن برآمده
برخي ديگر ممكن است هرگز كلامي بـراي بيـان   

چنــين معرفــت مــورد ادعــاي خــود نيابنــد ـ كــه در  
 اي كـه آن تجربـه بتوانـد بـه     مواردي، ادعاي معرفتـي 

كار رود، وجود ندارد، و آن  عنوان شاهد و دليل آن به 
  .ناپذير است تجربه حقيقتاً وصف

امــا در بيشــتر مــوارد، صــاحب تجربــه ادعاهــاي  
در مــوارد بســيار معمــولي، . معرفتــي مشخصــي دارد

متني توان در آن موعظه يا  را مي» بصيرت«محتواي آن 
نظر شنونده حقيقتـي مسـلّم    ديني يافت كه ناگهان در

  :شود نمودار مي
اي در كليساي سنت  در حال گوش دادن به موعظه

احساسـات در  . ماري بود كه به وجود خدا يقين كردم

اين احساسِ يقـين اسـاس   ... پايينترين حد ممكن بود
دانستم كه واعظ  فقط اين بود كه مي. عقلي نيز نداشت

  .(Hardy, 1979:100)گويد  را مي حقيقت
اما معمولاً اعتقاد بر اين است كـه معرفـت مـورد    

تر براي صـاحب تجربـه كشـف     اي دروني گونه ادعا به
اين ادعاها غالبـاً مـاهيتي شخصـي دارنـد، و     . شود مي

اند، مانند وقتي كه قديسه ترِسا  گاهي كاملاً اختصاصي
ــي ــد م ــورد: گوي ــن در م ــنت   تأســيس صــومعة  م س

تعــاليم و الهامــاتي از پروردگــار دريافــت  12جــوزف،
از اين رايجتر . (Teresa, 1946, ch. XXXIII)ام  كرده
هايي است كه در آنهـا ـ حتـي در مـواردي كـه       تجربه

خوانـد ـ ادعـا     ناپـذير مـي   صاحب تجربه آن را وصف
بيـاني   شود كه حقايق ديني نسبتاً عـام، ولـي قابـل    مي

ــن . ادراك شــده اســت اي از  قســم شــامل گســتره اي
بـرگ قديسـه    و ها، از دعاوي مسـيحي پرشـاخ   تجربه

 ,Teresa, 1961)ترِسا و جولين ناريچي دربارة تثليث 

7.i, Julian, 1966, ch. 58)      گرفتـه تـا دعـاوي دينـي
شـود و   ، مي)تر را ببينيد پايين(بيوك . ام. ترِ آر گسترده

لباً ميان آن صاحبان تجربه غا. شماري دارد مصاديق بي
اي كـه   باور عقلي كه پيشتر بدان معتقد بودند، با شيوه

» بيننـد  مي«اكنون بدان شيوه، صادق بودنِ آن عقيده را 
 13تمايزي كه نيومن(شوند  ، تمايز قائل مي»دانند مي«يا 

قايـل   15»واقعي«و باورهاي  14»مفهومي«ميان باورهاي 
اي مفهـوم  معن«؛ (See: Lewis, 1959:25)) شده است

خدا را با همة وجـود خـود فهميـدن، همـان محبـت      
در اينجا، : توان گفت مي«؛ (Hardy, 1979:109)» است

يعنـي  [آنچه را ما از رهگذر ايمان بـدان بـاور داريـم    
  .(Teresa, 1961:7.i)» بيند روح به چشم مي 16]تثليث

هاي وحياني، كـه   شايد عجيب باشد كه اين تجربه
اي اسـت   قين شديدي است، همان تجربـه بخشِ ي الهام
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ايـن  . كه مراجع معنوي معمولاً اعتمادي به آن ندارنـد 
دينـي، منـابع    غيـر » مكاشـفات «ها نيز، هماننـد   تجربه
ــر ــام    غي ــرض اتّه ــت، و در مع ــراي معرف ــري ب معتب

كه خلاف آن اثبات شـود؛   شوند، مگر آن محسوب مي
پـا  مثلاً در كليساي كاتوليـك رومـي، ايـن سـنّت دير    

ــام  ــه اله ــا وجــود دارد ك ــة شــده  هــاي ادع را در بوت
هـا   نهند كه بسياري از آن آزمون هايي سخت مي آزمون

هايي است كه ما در مـورد   دربردارندة همان نوع ملاك
برائـت بـه واسـطة    . بـريم  كار مي هر ادعاي ادراكي به

اگرچـه  (عواملي مانند سازگار بودن بـا تعـاليم كليسـا    
، و صـداقت،  )و آن تعاليم باشدلازم نيست از قبل جز

سلامت، تحصيلات و معنويت صاحب تجربـه اثبـات   
شود؛ حتي در اين صورت نيز، آن امور اختصاصي  مي

كه از طريق تصاوير و صـداها بـراي صـاحب تجربـه     
شـود؛ مـثلاً،    شود، چندان معتبر تلقـي نمـي   كشف مي

كه » هاي اختصاصي الهام«: دنويس مي 17مايستر اكهارت
هــاي خــاص حاصــل  ق فرشــتگان يــا اشــراقاز طريــ

بسا فريبنده باشد، ولي معرفت دومـي نيـز    شود چه مي
اندازه بهتر و مفيـدتر اسـت و غالبـاً     وجود دارد كه بي

انـد   كساني كه در محبت بـه كمـال رسـيده     براي همة
و اين وقتي است كه آدمي از رهگذر ... دهد دست مي

د دارد، محبت و انسي كـه ميـان او و خـدايش وجـو    
كند و بـه او يقـين داشـته     چنان يكسره بر خدا اعتماد 
  .(Eckhart, 1981:264)باشد كه نتواند شك بورزد 

بين است،  قديسه ترِساي آويلايي، كه همواره واقع
 شـده بـر   هـاي ادعـا   نويسـد كـه حتـي اگـر الهـام      مي

هاي موافقت با متون مقدس، و افزايش آرامـش   ملاك
سپردگي به خدا نيـز منطبـق    سر روحي و اميدواري و

هــايي  هــا، الهــام باشــد، بــاز درصــورتي كــه آن الهــام
پراهميت يا مستلزم عمل يا مربوط به شخص ديگري 

 ,Teresa)باشند، بايد با كشيش عاقلي مشـورت كـرد   

ــنت. (1961:144 ــين     س ــز چن ــر ني ــي ديگ ــاي دين ه
 انـد؛ مـثلاً   هاي وحياني داشته تجربه  ترديدهايي دربارة

راهب هشدار داده  18در آيين بودايي، متانادو بهيكهوي
كنند  كنندگان گمان مي هايي كه مراقبه است كه بصيرت

اند، در بيشتر مـوارد خطاسـت؛ چنـين     دست آورده به
شـوند كـه    هايي تنها در صورتي پذيرفتـه مـي  »شهود«

اي از مراقبـه   بسـيار پيشـرفته    صاحب تجربه به مرحلة
رتبة ديگري نيـز از   كنندگان عالي رسيده باشد و مراقبه

كه صاحب تجربـه از   آن شهود برخوردار باشند، يا آن
داشـته باشـد و بنـابراين، بـه     » شهود«كودكي استعداد 

طور كليّ، در بيشتر  به. قابل اعتماد بودن مشهور باشد
هـاي عرفـاني    هايي كه در خلال تجربـه  ها، الهام سنت

پيـامبران و قديسـانِ   هـاي   اند و نيز الهام دست آمده به
هـاي دينـي معتبـري بـه شـمار       ، بصيرت»مورد تأييد«

هاي ديگـر بـه    هايي كه از راه آيند، درحالي كه الهام مي
پـا افتـاده يـا     هـاي پـيش   انـد و نيـز الهـام    دست آمـده 

  .اهميت كمتر قابل اعتمادند بي
. ام. اي از آر خوب است سخن را بـا نقـل تجربـه   

شـده بسـيار غنـي     ادعـا  هاي بيوك كه از نظر بصيرت
هاي گونـاگوني بـه آن بـازخواهيم     است و به مناسبت
  :گشت، خاتمه دهم

...  خود را پيچيده در ابري آتشـين يـافتم  ... ناگهان
درنگ احساس سرور به من دسـت داد،   پس از آن، بي

احساسِ شادماني شديدي كـه بـا اشـراقي عقلـي كـه      
تنهـا   از جمله، نه. وصف آن ممكن نيست، ملازم بود

جـان   باور كردم، بلكـه ديـدم كـه جهـان از مـواد بـي      
عكـس، موجـودي اسـت     نيافته است، بلكه بر تركيب

زنده؛ من از وجود حيات سـرمدي در خـودم آگـاهي    
كه مـن   اين حالت نه اعتقادي راسخ به اين بود . يافتم
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ــاهي      ــه آگ ــت، بلك ــواهم داش ــرمدي خ ــاتي س حي
حب حيات اكنون صا از اين بود كه من هم] حضوري[

؛ و نظـم   آدميان جاودانند  ام؛ من ديدم كه همة سرمدي
ترديد همة امور با هم در  اي است كه بي گونه جهاني به

كنند؛ و اصـل   تك و كلّ امور كار مي جهت صلاح تك
ها همان است  جهان  بنيادين جهان و اصل بنيادينِ همة

تك و كـلّ   ناميم، و سعادت تك كه ما آن را محبت مي
اين مشـاهده تنهـا   . ، در نهايت، كاملاً يقيني استامور
ثانيه دوام يافت و زود سپري شد، ولي يـاد آن و   چند

نما بودنِ آنچه بـه مـن آموخـت، در     نيز احساسِ واقع
طول ربع قرني كه از آن زمـان گذشـته، در مـن بـاقي     

من دانستم كه آنچـه آن مشـاهده بـه مـن     . مانده است
  .(James, 1977:385)نشان داد، درست بوده است 

  
  و بررسي نقد

آنچـه در كـلام    :تجربة وحياني و كشف معنـوي 
ديويس تجربة وحيـاني نـام گرفتـه اسـت، در عرفـان      

رود كـه   شمار مـي  هاي معنوي به اسلامي جزو كشف
ممكن است همراه با كشـف صـوري و يـا بـدون آن     

كشــف در اصــطلاح عرفــان اســلامي . حاصــل شــود
از آنچه در پس پـرده اسـت،   آگاهي «: عبارت است از

از معاني غيبي و امـور حقيقـي بـه نحـو وجـودي يـا       
ــهودي ــف ). 107: 1375قيصــري، (» ش ــن تعري در اي

مقصود از معاني غيبي، اسماء و صفات ذاتي خداونـد  
، عقـول و  )يـا حقـايق عينـي   (و مراد از امور حقيقـي  

فرشتگان و ديگرحقايق وراي عـالم طبيعـت اسـت و    
كشـفي اسـت كـه در تـراز     » وجودي به نحو«مراد از 

اليقين است و شخص در آن حقايق را بـه لحـاظ    حق
» به نحـو شـهودي  «شود و مقصود از  وجودي دارا مي

اليقـين اسـت و شـخص     كشفي است كه در تراز عين

آنكه هنوز خود واجد و متحقـق بـه حقـايق شـده      بي
در هر حال، معرفتي كه بر . كند باشد، آنها را شهود مي

هـاي رايـج    شود، غالباً از معرفت ف حاصل مياثر كش
  .اند، برترند اليقين كه در بالاترين مرتبه از نوع علم

 :از نظر عارفان مسلمان كشف بـر دو قسـم اسـت   
در كشـف صـوري   . كشف صوري و كشـف معنـوي  

) در برابـر حـواس ظـاهري   (انسان با حـواس بـاطني   
 شنود، بوهايي بيند، صداهايي را مي هايي را مي صورت

هايي  كند و مزه كند، اموري را لمس مي را استشمام مي
چشد كه افراد عـادي در همـان شـرايط آنهـا را      را مي

  ).7همان، فصل (كنند  ادراك نمي
كشف معنـوي كـه در آن معنـايي از معـاني و يـا      

شود، ناظر بر  شهود و دريافت مي 19حقيقتي از حقايق
نـوعي ادراك در مكاشــفة عــارف اسـت كــه از ســنخ   

اعم از احسـاس بـا حـواس ظـاهري و     (دراك حسي ا
تواند با آن همراه باشد، كه  چند مي نيست، هر) باطني

در اين صورت مكاشـفه هـم جنبـة صـوري خواهـد      
كشف معنوي با توجـه بـه   . داشت و هم جنبة معنوي

  :سطوح وجودي عارف داراي مراتبي است
اولين مرتبة كشف معنوي، ظهور معاني در قـوة  . 1

ون اسـتفاده از مقـدمات و ترتيـب قيـاس و     مفكره بد
در . سازي استدلال و جستجوي حد وسط است فراهم

شـود، ذهـن    اين مرتبه از كشف كه حدس ناميده مـي 
شود و امـور   مستقيماً از مطالب به مبادي آن منتقل مي

صـورت   هاي فكري متعـارف  آنكه حركت مجهول، بي
اين ويژگي، يعنـي  . گردد پذيرد، براي سالك معلوم مي

عدم وساطت فكـر و اسـتدلال، كـه ديـويس دومـين      
هاي وحيـاني دانسـته اسـت، در همـة      خصيصة تجربه

دانشـي كـه در ايـن    . مراتب كشف معنوي وجود دارد
شود، دانشي حصـولي از   مرتبه براي سالك حاصل مي
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است ) اليقين ين و حقاليق در برابر عين(اليقين  نوع علم
 .دهد مرتبة معرفت كشفي را تشكيل مي كه پايين

عارفان مسلمان تا قبل از زمان صـدرالمتألهين، بـه   
كـه متخيلـه و   (پيروي از حكماي مشاء، قـوة مفكـره   

دانسـتند و از   را مادي مي) شوند متصرفه نيز ناميده مي
رو، دانش حدسي را كه در مـوطن ايـن قـوه روي     اين
آميخته با حجاب ماديت و عاري از خلـوص  دهد،  مي

دانستند، كه البته اين نظر با توجه بـه ديـدگاه    لازم مي
در . حكمت متعاليه در باب تجرد خيال، ناتمـام اسـت  

شود،  هايي كه به حدس حاصل مي واقع، ضعف دانش
نه به جهت مادي بودن مفكره، بلكه به خاطر آن است 

ولي و مفهـومي  كه اين مرتبه از معرفت، معرفتي حص ـ
  .نه حضوري و عينياست، 
دومين مرتبة كشف معنوي ظهور معاني در قولة . 2

قوة عاقله، حتي نزد كساني كـه مفكـره را   . عاقله است
اي  دانسـتند، قـوه   اي مـادي و حـالّ در جسـم مـي     قوه

گيرد  كار مي مادي است كه مفكره را به روحاني و غير
ــالاتر از آن اســت و  ــر آن و ب ــلط ب ــن و مس رو،  از اي

رود و  شمار مي مدركات آن برتر از مدركات مفكره به
در ايـن  . شـود  حدس از پرتوهاي انوار آن شمرده مـي 

مرتبه نيز دانش حاصل آمده حصولي و مفهومي است، 
ولي بدون وساطت دليل و حجت، و همين امـر آن را  

بـه  . كنـد  از دانش فلسفي كه تابع دليل است، جدا مـي 
توجه به تجرد قـوة خيـال، لازم اسـت    رسد با  نظر مي

وجه ديگري بـراي تفكيـك ايـن دو مرتبـه از كشـف      
رغـم   چند كه ملاصدرا نيز علي معنوي ارائه نمود، هر

قول به تجرد خيال، به تبع قيصري، و در واقع با نقـل  
همان سخنان وي، اين دو مرتبه را از هم تفكيك كرده 
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ة كشـف، ظهـور معـاني و حقـايق     سومين مرتب. 3
. كلي به نحو مبسوط و مشروح در مرتبة قلـب اسـت  

در اين قسم، علاوه بر معاني، حقايق، مانند فرشـتگان  
شـود و از   و اعيان ثابت، نيز براي شخص منكشف مي

الهــام كــه در آن معــاني : رو، بــر دو قســم اســت ايــن
شود و مشـاهدة قلبـي كـه در آن حقـايق      منكشف مي

  .گردد يمشهود م
چهارمين مرتبة كشـف معنـوي در مرتبـة روح    . 4

روح در . شـود  شود و شهود روحي ناميده مي واقع مي
اصطلاح عرفان همان عقل مجـرد كلـي در اصـطلاح    

صاحب مكاشفة روحي اگر خود عـارفي  . فلسفه است
كامل و قطب باشد، به ذات خود و بدون واسـطه، بـه   

را دريافــت اش، معــاني غيبـي   مقـدار اســتعداد اصـلي  
كند و آنچه را دريافت كرده، همچـون خورشـيدي    مي

عقـل  (تابان، به مادون خود؛ يعني به قلب و قـواي آن  
و اگر خـود عـارفي كامـل و    . كند افاضه مي) و مفكره

قطب نباشد، معاني غيبـي را بـه واسـطة قطـب و بـه      
مقدار استعداد و اندازة قربي كه به قطب دارد، و يا بـه  

و يـا  ) انـد  كه در عـالم عقـول  (بروتي واسطة ارواح ج
و او تحــت حكــم ) انــد كــه در عــالم مثــال(ملكــوتي 

  .كند آنهاست، دريافت مي
مرتبــة پــنجم و ششــم كشــف بــه ترتيــب . 6و  5

هاي وجود آدمـي، يعنـي    ترين ساحت مربوط به عميق
سرّ امري است كه بر ديگران مخفي . سرّ و خفي است

كند؛ يعني  يره مياست و آدمي آن را در نهان خود ذخ
فهمد، ولي ديگـران از فهـم و ادراك    آن را خودش مي

تر از سرّ، حقيقتي است كـه در   اند، و پوشيده آن ناتوان
دواند و در وجود او پنهان است،  جان انسان ريشه مي

شـود و   اي كه امر بـر خـود او نيـز مشـتبه مـي      گونه به
پـي  . ها از اظهـار آن عـاجز اسـت    ها و عبارت اشارت
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ردن به آنچه در ايـن مرتبـه اسـت، تنهـا در صـورت      ب
شـود؛ پـس مـادامي كـه      خفا و فناي آدمي ممكن مـي 

بيند، به آن مرتبه و حقـايق موجـود    سالك خود را مي
بنابراين، معاني و حقـايقي كـه در   . يابد در آن راه نمي

شـدن انسـان ظـاهر     مرتبة خفي هستند، پس از مخفي
هر است و فاني نشده شوند، و تا وقتي كه انسان ظا مي

  20).110: 1375قيصري، (شوند  است، آشكار نمي
شـود ويژگـي پـنجم از آنچـه      از اينجا معلـوم مـي  

ديويس در بيان خصـايص تجربـة وحيـاني برشـمرده     
، در دو قسم اخير كشف معنوي وجـود  )ناپذيري بيان(

چنـد او نيـز قضـاوت     دارد، نه در همة اقسام آن؛ هـر 
ــر   ــرده و تعبي ــي نك ــي غ«قطع ــا م ــاً ادع ــه  الب ــود ك ش

توان در قالب الفاظ  هاي به دست آمده را نمي بصيرت
  .برده است كار  را دربارة آن به» بيان كرد
با توجه بـه   :تجربة وحياني و وحي رسالي) دوم

اي كـه ديـويس    هاي پنجگانه تعريف عام و نيز ويژگي
براي تجربة وحياني بيان كـرد ـ بـه اسـتثناي ويژگـي      

يت ندارد و خود ديويس نيز با عبـارت  پنجم كه عموم
با ترديد و نيز عدم تعميم آن بـه  » ...شود غالباً ادعا مي«

همة موارد دربارة آن سخن گفـت ـ وحـي رسـالي را     
ها جـاي داد، چنـان    توان در اين قسم از تجربه نيز مي

هـاي   كه عارفان مسـلمان نيـز آن را در شـمار كشـف    
مقصـود از  . انـد  معنوي توأم بـا كشـف صـوري آورده   

وحي رسالي همان است كـه انبيـاي الهـي توسـط آن     
كنند و رسالت ابـلاغ و تبليـغ    كلام خدا را دريافت مي

در عـين حـال، بايـد    . گيرند آن را به مردم بر عهده مي
توجه داشت كه فرآيند دريافـت وحـي رسـالي داراي    

فرد است كـه مجمـوع    هايي خاص و منحصربه ويژگي
ديني ديگـري   تجربة ديني و غير آنها آن را از هر نوع

اي كـه   رو نبايد به دام مغالطـه   كند و از اين متمايز مي

برخي را گرفتار ساخته، افتاد و گمان برد كـه صـرف   
قرار دادن اين فرآيند در مقولة تجربـة دينـي موجـب    

ها و در سطح  شود كه آن را همسنخ با ديگر تجربه مي
اي  چنين مغالطه .آنها و مشمول همة احكام آنها بدانيم

مانند آن است كه كسي بگويد انسان حيوان اسـت، و  
بنابراين، چيزي بيش از حيوان نيست و احكام جـاري  
بر گاو و گوسفند بر او نيز جاري است، در حالي كـه  

هـاي   حيوان بودن انسان تنها بخش كوچكي از ظرفيت
هاي مندرج در فصـل   دهد و ويژگي انسان را نشان مي

  .كند منعكس نميمميز او را 
چند از آن نظر  فرآيند دريافت وحي رسالي نيز هر

كه يك سوي آن مربوط بـه شـخص پيـامبر اسـت، و     
به معناي واقع در زمـاني  (مند  رويدادي روحي، تاريخ

و آگاهانه در وي است كه بعـد دينـي دارد،   ) مشخص
شمار آيد و از آن جهـت كـه    تواند تجربة ديني به مي

يامبر معرفتـي يقينـي و فراتـاريخي را    در اين فرآيند، پ
اي وحياني  كند، تجربه واسطه و ناگهاني دريافت مي بي

است، اما اين امور تنها بخش كوچكي از ايـن پديـدة   
هـاي آن   كند و به ديگـر جنبـه   فرد را بيان مي منحصربه

  :توجهي ندارد، از جمله
اختصاص آن به كساني كه براي ايفاي رسـالت  . 1

  اند؛ شدهالهي برگزيده 
  كنندة آن به تبليغ و ابلاغ؛ مأمور بودن دريافت. 2
گونـه خطـا و اشـتباه و     مصون بودن آن از هـر . 3

  انحراف تا مرحلة ابلاغ به مردم؛
كنندة محض بودن شخص صاحب اين  دريافت. 4

تجربه و عدم دخالت ناصواب او به هـر نحـو كـه در    
  ابلاغ پيام الهي خدشه وارد سازد؛

ار آن پــس از نبــي خــاتم محمــد عــدم اســتمر. 5
  ؛)ص(مصطفي
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  برخورداري از حجيت عمومي و همگاني؛. 6
چـه   معيار حق و باطل بودن؛ بدين معنا كه هـر . 7

  .مخالف آن باشد، ناصواب و باطل است
رغـم   شايان توجه است كه عارفان مسـلمان، علـي  
رغـم   برخورداري از مراتبي از كشف و شهود، و علـي 

شــمار  يــز نــوعي كشــف بــهآنكـه وحــي رســالي را ن 
آورند، همواره بر وجوه مشخصة آن تأكيد ورزيـده   مي

ها بر آن و سنجش با آن  و بر لزوم عرضة ديگر كشف
گونـه كشـف مخـالف بـا آن را      اند و هر توصيه كرده
  ).163ـ151: 1381شيرواني، : ك.ر(اند  تخطئه كرده

اي  نكتـه  :شناسي مكاشفات عرفـاني  آسيب) سوم
 21واخر بحث خود بيـان كـرده اسـت،   كه ديويس در ا

مهم و درخور تأمـل اسـت و بحثـي اساسـي دربـارة      
شناســـي مكاشـــفات عرفـــاني بـــه لحـــاظ  آســـيب
كنـد و ايـن هشـدار را بـه      بخشي را مطرح مي معرفت

دهد كـه هـر نـداي غيبـي را نبايـد صـداي        انسان مي
حقيقت تلقي كند و هر صورتي را نبايد صورت واقع 

مان نكـات فراوانـي را در ايـن    عارفـان مسـل  . بپندارد
بنـدي و   اند كه گـردآوري و طبقـه   خصوص بيان كرده

  .تحليل و بررسي آن نيازمند پژوهشي جامع است
البته، عارفان در اينكه مكاشفة راسـتين كـه در اثـر    

هـاي   اتصال با مراتب بـالاتر هسـتي و بـدون دخالـت    
آيـد،   كنندة قوة متخيلة شخص مكاشف پديد مي گمراه

عرفتي دارد، تأكيد دارند در عين حـال، تمييـز   ارزش م
هاي مشوب كـه گـاهي    گونه مكاشفات از مكاشفه اين

ويـژه در ابتـداي سـلوك     شود، بـه  شيطاني خوانده مي
شـود كـه سـالك     رو توصيه مـي  دشوار است و از اين

همواره با مرشد كاملي مرتبط باشد و مكاشفات خـود  
مكاشـفاتش   را بر او عرضه كند تا درستي و نادرسـتي 

بر وي معلوم گردد؛ چنان كه رؤياها گاهي صـادقند و  

صريح و گاهي صادقند و نيازمند تعبير و گاهي اساساً 
انــد و هــيچ ارزش معرفتــي  كــاذب و اضــغاث احــلام

هـايي   كتاب و سنت و نيز عقل از ديگر ميـزان . ندارند
است كه به سنجش مكاشـفات بـا آنهـا توصـيه شـده      

اگـر كشـف مـا    «: گويـد  ي مـي عرب از جمله ابن. است
مخالف با كشف انبيا باشد، به كشف انبيا بايد رجـوع  
كرد، زيرا از مخالفت كشف خود بـا كشـف انبيـا بـه     

عربـي،   ابـن (» بـريم  وجود خلل در كشف خود پي مي
را بـر دو   22فناري القائات ابن). 20ـ18، س7تا، ص بي

القاي فاسد مورد اعتماد . صحيح و فاسد: داند قسم مي
الهـي  : نيست و القاي صحيح خود بر دو قسـم اسـت  

القاي الهي مربوط به علـوم و  . رباني و ملكي روحاني
اعم از واجـب  (معارف است و القاي ملكي به طاعت 

چـه درآن صـلاح و    طور كلي به هـر  و به) و مستحب
القاي . شود خواند و الهام ناميده مي مي سداد است، فرا

القـاي  . اني و شـيطاني نفس: فاسد نيز بر دو قسم است
نفساني آن است كه حظّ و بهره و لـذت نفـس در آن   

شـود و القـاي شـيطاني آن     است و هاجس خوانده مي
خوانـد ـ چنـان كـه      مـي  است كه به معصيت خدا فرا

دهـد   شيطان به شما فقر را وعده مـي «: فرمايد قرآن مي
ـــ و ) 268بقــره، (» خوانــد و شــما را بــه فحشــا مــي

معيار سنجش ايـن القائـات و   . شود يوسواس ناميده م
چـه در آن   هـر . تفكيك آنها از يكـديگر شـرع اسـت   

) الهي و ملكي(تقرب به خدا باشد از دو قسم نخست 
است و آنچـه در آن چيـزي باشـد كـه شـرع ناپسـند       

اسـت  ) نفسـاني و شـيطاني  (دانسته، از دو قسم اخيـر  
  .).50، ص1374فناري، (

دات و خاطراتي دهد كه وار قيصري نيز هشدار مي
كه براي شـخص روي دهـد گـاهي واردات شـيطاني     

گانة ديگر  گونه واردات از انواع سه است و تفكيك اين
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با استفاده از معيار و ) واردات رحماني، ملكَي و جني(
از نظـر او  . گيـرد  ميزانِ سالك مكاشـف صـورت مـي   

طـور كلـي از شـر و     وارداتي كه سبب خير شود و به«
سرعت جاي خـود   ار مصون باشد و بهبدي در پايان ك

را به ديگري ندهد و در پي آن تـوجهي تـام بـه حـق     
حاصل گردد و لذتي عظيم در شخص پديـد آيـد كـه    
وي را به عبـادت تشـويق كنـد، واردات ملكـي و يـا      
رحماني است، و در غير اين صورت، شيطاني خواهد 

  ).112و  111: 1375قيصري، (» بود
كه علاوه بر فرشـتگان و  كند  وي همچنين بيان مي

شدن  هاي كاملي كه به دليل توانايي براي تبديل انسان
هاي بدني متنوع در عـين حفـظ قالـب بـدني      به قالب

توانند  شوند، جنيان نيز مي اصلي خود، ابدال ناميده مي
وارد متخيله انسان شوند و براي وي تمثل يابنـد و بـا   

ند و چون وي سخن بگويند و مطالبي را به وي القا كن
توانند براي فـرد تمثـل    شياطين جني از اين طريق مي

شـود،   يابند و كسي كه اين تمثلات برايش حاصل مي
اگر خود اهل سلوك و آشـناي بـه ضـوابط كشـف و     

باشـد،  » اصـحاب اذواق «شهود و به تعبير قيصـري از  
توانـد   ها و معيارهاي خاص خويش مي گاهي با ميزان

آنِ فرشـته اسـت يـا     تشخيص دهد كه ايـن تمثـل از  
ديگري، چنان كه گاهي خداونـد ايـن امـر را بـه وي     

مكاشف  كند، و اما اگر چنين تمثلي براي غير الهام مي
چنـد از صـالحان و عابـدان باشـد، او      روي دهد، هر

تواند حقيقت امر را تشخيص دهد مگر به واسطة  نمي
آوري نيسـتند   شواهد و قرايني كه معيار قطعي و يقـين 

: قيصري، پيشـين (شوند  موجب ظنّ و گمان مي و تنها
101.(  

  

   نتيجه
آنچــه ديــويس تجربــة وحيــاني ناميــده اســت، . 1

ارتباط تنگاتنگي دارد با آنچه در عرفان اسلامي كشف 
  .شود معنوي خوانده مي

به عنـوان  (از مطالعة تطبيقي ميان آنچه قيصري . 2
دربارة كشف معنوي گفتـه، بـا آنچـه    ) عارف مسلمان

تجربة  يس از ديدگاه فيلسوف دين مسيحي دربارة ديو
هـاي عرفـان    وحياني بيان كـرده، غنـا و عمـق آمـوزه    

  .گردد اسلامي معلوم مي
لزوم تفكيك ميان وحي رسالي و ديگـر اقسـام   . 3

هاي  و توجه به ويژگي) كشف معنوي(تجربة وحياني 
خاص و منحصر به فرد آن نكتة بسيار مهمي است كه 

ي بر آن تأكيـد شـده، ولـي در بحـث     در عرفان اسلام
  .ديويس از آن غفلت شده است

كشـف معنـوي،    /شناسي تجربة وحيـاني  آسيب. 4
امري است كه هم در فلسفة ديـن مسـيحي و هـم در    
عرفان اسلامي بدان توجه شده است، با ايـن تفـاوت   
كه در عرفان اسلامي با احاطة بيشتر به مسأله پرداخته 

براي تفكيك ميان كشـف  شده و راهكارهاي متعددي 
ارائه شده ) كاذب(اصيل  و كشف غير) نما واقع(اصيل 

وري معرفتـي مناسـب از    است كـه راه را بـراي بهـره   
  .كند گونه مكاشفات باز مي اين

ويژگي پنجمي كه ديـويس در بيـان خصـايص    . 5
، در دو قسـم  )ناپـذيري  بيـان (تجربة وحياني برشمرده 

ر همـة اقسـام؛   اخير كشف معنوي وجـود دارد، نـه د  
  .باره قضاوت قطعي نكرده است هرچند او نيز در اين

هاي ديني  شناختي تجربه دغدغة حجيت معرفت. 6
وحياني مسألة مهمي است كـه ديـويس بـه آن اشـاره     
كرده، ولي راهكاري براي حل آن ارائه نكـرده اسـت،   
برخلاف عارفان مسلمان كه با تفكيك انواع و مراتـب  
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معيارهـايي بـراي بازشناسـي     گوناگون كشف معنوي،
  .اند حقيقت از خطا در اين موارد عرضه كرده

  
  ها نوشتي پ
  نقل آراي ديويس بـا ترجمـة مطالـب وي دربـارة      -1

تقـديم   (Davis, 1989: 39-44)وحيـاني    تجربـة 
در اين ترجمه از معاونت و مشاركت دوست . شود مي

گرامــي فاضــل و بــا فضــيلت آقــاي دكتــر حســينعلي 
ام كه بدين وسيله از ايشـان   يد برخوردار بودهش شيدان

  .كنم صميمانه سپاسگذاري مي
2- conviction 
3- inspiration 
4- revelation 
5- enlightenment 
6- liberation 
7- ignorance 
8- atheistic 
9-D. T. Suzuki. 
10- Satori 
11- Philo 
12- St Joseph's 
13- Newman. 
14-  notional 
15-  real 

  .داخل قلاب از ديويس است ـ م -16
 17- Meister Eckhart 
 18- Mettanado Bhikkhu 

مقصود از حقايق ارواح عاليه و فرشتگانند كه  -19
موجوداتي مستقل و قائم به خود هستند و به مثابة 

مستقل و  جوهر هستند در برابر معانيي كه اموري غير
منزلة عرض  اند و نسبت به ايشان به وابسته به حقايق

 .هستند
در اين قسمت از افادات حضرت استاد جـوادي   -20

  .ام آملي در درس شرح فصوص الحكم استفاده كرده

شايد عجيـب باشـد كـه ايـن     «: گويد آنجا كه مي -21
بخش يقين شديدي است،  هاي وحياني، كه الهام تجربه

اي نيز هست كه مراجـع معنـوي معمـولاً     همان تجربه
هـا نيـز، هماننـد     ايـن تجربـه  . دارنـد، اعتمادي به آن ن
معتبري براي معرفـت،   ديني، منابع غير مكاشفات غير

شـوند، مگـر آنكـه     و در معرض اتهـام محسـوب مـي   
 .»خلاف آن ثابت شود

القاء در اصطلاح عرفان، خطـابي اسـت كـه بـر       -22
ماند و به آن خاطر نيز گفتـه   شود و نمي قلب وارد مي

شـود   ث نفس خوانـده مـي  شود، و اگر بماند، حدي مي
 ).، پاورقي50: 1374فناري، : ك.ر(
 

  منابع
: ، بيروت3، جالفتوحات المكية ).بي تا( .عربي ابن -1

 .دار صادرا
ــدرالدين  -2 ــيرازي، ص ــول   ).1366. (ش ــرح اص ش

شركت : ، تصحيح محمد خواجوي، تهران2، جالكافي
 .انتشارات علمي و فرهنگي

نظــري تجربــة مبــاني  ).1381. (شــيرواني، علــي -3
 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي: ، قمديني

، تصـحيح  مصباح الانـس  ).1374. (فناري، محمد -4
 .مولي: محمد خواجوي، تهران

، شرح فصوص الحكـم  ).1375. (قيصري، داوود -5
الـدين آشـتياني،    جـلال  مقدمه، تصحيح و تعليق سـيد 
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